
5 ضمیمهکتابوداســتــانروزنــامــهجامجم
ســهشــنــبــه18خــــــرداد1400•شـــمـــاره121

عطف

روستا و تنهایی
منصور علیمرادی، نویسنده اهل کرمان را باید خواند. فرقی نمی کند از کدام کتابش ولی این نکته را 
باید گفت اگر خواستید یک کتاب از او بخوانید »تاریک ماه« را انتخاب کنید. این کتاب در یک فضای 
روستایی و بیابانی، روایت ظلم رفته بر انسانی است که رویدادهای ناگهانی زندگی، او را بی آن که 
بتواند بر آنها چیرگی یابد به سمت نابودی سوق می دهند. میرجان یاغی جوان و عاشقی است 

سرگردان کوه ها و شنزارهای تفتیده جنوب. راوی به اجبار مدت زیادی را تنها 
و بدون آذوقه در کوهستانی دوردست می گذراند و با گوشت شکار و دانه  
کُنارهای کوهی ارتزاق می کند. عشق و وهم، ترس و تنهایی، آوارگی و اضطراب، 
تخیل و تردید، شخصیت اصلی این رمان را در نهایت به پرتگاهی هولناک 
سوق می دهند که خود او هیچ دخالتی در ایجاد موقعیت هایی که می خواهد 
از آنها بگریزد نداشته است. علیمرادی در این رمان نفس گیر خواننده را 
در موقعیت تجربه نشده ای قرار می دهد که پیش از این در داستان های 
فارسی کمتر شاهدش بودیم. او در این رمان روستا را به عنوان محلی 
برای خلوت و دوری از هیاهو نشان می دهد، تصویری که دیده نشده و 
نشان می دهد او با شناخت از موقعیت روستا دست به روایت زده است.

روستا؛ از انفعال تا جرأت
محمد محمودی نورآبادی را باید روستایی نویس ترین نویسنده این روزها دانست. نویسنده ای که 
ثار مختلفی در موضوعات مختلف نوشته ولی جغرافیای همه آنها روستا و محیط روستایی است.  آ
او نویسنده ای اهل استان فارس است که داستان هایش نیز در محیط روستاهای همین استان 
می گذرد. »هراز و یک جشن« اثری از این نویسنده است که در سال های پیش از انقلاب می گذرد، 

رمانی که همزمان با جشن ازدواج دوم محمدرضا پهلوی اتفاق می افتد.  راوی 
« معلم روستاست که بیشتر اتفاقات را او  اصلی »هــزار و یک جشن«، »نــوروز
روایت کرده اما به نظر می رسد او قهرمان کتاب نیست و »برات« دوست قدیمی 
او قهرمان رمان محمودی نورآبادی است. برات نماد فرد آزاده است که زیر بار 
ظلم و حرف زور نمی رود در حالی که نوروز گاهی برای رسیدن به هدف خود 
حاضر می شود، دست قاتل پدر خود را نیز ببوسد.  در این رمان روستا نماد 
تحت ستم بودن است، ساکنان روستا در این رمان از خود اراده ای ندارند و 
توانایی تغییر ندارند ولی همین که کسی وارد میدان مبارزه می شود آنها نیز 

جسارت حرکت و وارد میدان شدن پیدا می کنند. 

مقاومت روستایی
»جاده جنگ« اثر منصور انوری یکی از بلندترین رمان های فارسی است. رمانی که از یک روستا در مرزهای 
شمال شرقی در خراسان آغاز می شود. انوری در این رمان، روز حمله نیروهای متفقین به ایران را دستمایه 
روایتی جذاب و پرکشش می کند. روایتی که در آن آرامش روستایی با جمله بیگانه برهم می خورد ولی 
شخصیتی در برابر آنها ایستادگی و آنها را کلافه می کند. انوری در این رمان بر اساس زندگی روستایی و 

عشایری، مقاومت را به تصویر می کشد تا نشان دهد روستاها در برابر دشمنان 
ایستادگی کرده اند ولی روایت های تاریخی از حضور آنها در خر مقاومت در برابر 
بیگانه اسمی نبرده اند. مقاومتی که همه از آن سهم دارند ودر این رمان اهالی 
روستا و عادی که اغلب توانایی روایت کردن خود را ندارند به خوبی بازنمایی 
شده اند.جاده جنگ رمانی چندین جلدی است که در قوچان، بینالود، مشهد و... 
شهرهای دیگر می گذرد و روستاهای آن منطقه را تبدیل به بستری برای روایت 
می کند. اما روستایی بودن تنها گزینه ای نیست که درباره این کتاب می توان 
ح کرد. بلکه باید گفت وجود یک قهرمان افسانه ای به اسم »مرگان« در این  طر
داستان و رازآلود بودن آن سبب می شود خواننده نتواند داستان را رها کند و 

مجلدات مختلف را پشت سر هم بخواند. 

انقلاب در روستا
مهدی کرد فیروزجایی را نمی توان نویسنده پرکاری نامید ولی می توان به او لقب نویسنده روستایی داد. 
او داستان های مختلفی نوشته که در هرکدام به طریقی نقبی به فضای روستا زده است. »به هم رسیدن در 
 میانسی« یکی از آن آثاری است که فیروزجایی در آن روستا را به عنوان پایگاهی برای مبارزات انقلاب انتخاب کرده و 

نشان می دهد. تصویری در این داستان با آن مواجه می شویم، جاری بودن آن در فضای 
روستاست. به خیال بعضی ها جریان انقلاب تنها منتهی می شد به شهرهای بزرگ، اما در 
این داستان به عمق این مساله می پردازد که انقلاب مساله ای بود بسیار مردمی و اصلًا 
محل و مکان و کوچک و بزرگ نمی شناخت. از این رو می توان این را یک حسن داستان 
فیروزجایی دانست ولی از سوی دیگر نمی توان از ضعف شخصیت پردازی آن چشم 
پوشید و بی تفاوت رد شد. با این حال همین که فیروزجایی به جای نوشتن در فضای 
شهری و آپارتمانی سراغ موقعیت روستایی رفته و داستانش را از میان خانه های کاهگلی 
به گوش خوانندگان رسانده، جای امیدواری است که همچنان جریان روستایی نویسی 

جاری باشد و ظرفیت های تازه ای از نوشتن در فضای روستایی ایجاد شود.


